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تاريـخ حكومت هـا وانقلاب هـا را كـه مطالعـه كنيـد، در همـه مـوارد اعـم از 
حكومت هـا وانقلاب هـای بشـری همچـون انقلاب كبيـر فرانسـه و انقلاب 
 كارگـری روسـيه تـا انقلاب های الاهـی از انقـلاب پيامبر گرامی اسـلام
گرفتـه تـا انقـلاب اسـلامی امـام خمينی پـس از مدتـی به ويـژه پس از 
نسـل اول انقلاب، آرام آرام و شـايد به  سـرعت دستخوش تحولی می شوند كه 
نسـبت آن با انحراف تسـاوی اسـت. در تمام اين انقلاب ها، شـعارها به تدريج 

از يـاد می رونـد و يـا تعريف آن هـا در اذهان حاكمان و مردم عوض می شـود؛ 
بـرای نمونه، مفهوم اسـتقلال، معنـای آزادی، ترجمان جمهـوری و بازگردان 
اسـلام بـه گونـه ای مغلوب می  شـود كه ديگر اثـری از آن تعاريف نخسـتين 
وجـود نخواهـد داشـت و ذهـن در برخورد با ايـن واژگان به معنـای اصيل آن 
رهنمـون نخواهد شـد و جامعـه از اين الفاظ، انصرافی به آن چـه انقلاب برای 
آن شـكل گرفتـه اسـت پيدا نمی كنـد. در ايـن تحريف، عدالت بـه منفعت و 

عبدالصالح شمس اللهی

 

 

 نظارت مردمی يا ديده بان اصلاح
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مصلحـت بـه عافيـت تعريف می شـود و افـراد و 
گروه هـا جز به پر شـدن كيسـه ای كـه دوخته اند 
نمی انديشـند و جايـگاه مردم از مقـام ولی نعمتان 
حكومـت بـه رعايايـی افـت می كند كه بـردگان 

حاكمانند.
برای جلوگيری از انحراف های پسـاانقلابی دو راه 
وجود دارد؛ مسير نخست آن است كه حاكمان در 
رأس و اركان حكومت، معصوم و يا دارای شـرايط 
اسـتقرار قدرت باشـند. بی گمان، قدرت در كسـی 
كـه شـرايط علمـی، روحـی، معنـوی، طريقتی و 
انگيـزه ای لازم را نـدارد، لاجـرم موجب فسـاد و 
طغيـان می شـود و آن گونـه كـه در روايـت آمده، 
در غيبـت امـام معصـوم قدرت بايد در دسـت 
كسـی باشـد كه از شـرط علمی فقاهت و روحيه 
صيانت از نفس برخوردار باشـد، معنويتش او را از 
هواهـای نفسـانی برهانـد و با انگيـزه حفاظت از 

ديـن در طريق مـولای خود گام بـردارد.1
به يقين، مسـير اول بسـيار محدود اسـت و امكان 
اسـتفاده از آن در همـه عصرهـا و قرن هـا وجـود 
نـدارد؛ چـه اين كه نه امام هميشـه در دسـترس 
اسـت و نـه انسـان های دارای شـرايط قـدرت 
همـواره در راس امـور جامعـه قـرار دارنـد، بلكـه 
بر اسـاس آن چه تاريـخ روايت می كنـد، حاكمان 
از  خالـی  گوناگـون،  مكان هـای  و  زمان هـا  در 
شـرايط فوق الذكـر در بـاب قـدرت بوده انـد و جز 
در گوشـه هايی از تاريـخ، آن هـم نـه بـه صورت 
كامـل و بـا هماهنگـی رأس و اركان حكومـت، 
بلكه بـه صورت ناقص، حاكمان صاحب شـرايط 
بـه چشـم نمی خـورد و در بهترين حالـت پس از 
1400 سـال، انقـلاب امـام خمينی)قدس سـره( 
شـكل گرفـت كـه بـه دليـل كمبـود بازوهـای 
توانمنـد معتقد بـه حكومت الاهی، امروزه شـاهد 
حاكميـت ليبراليسـم بـه اسـم اسـلام در اركان 
حكومـت اعـم از تقنين، اجـرا و نظارت و در سـه 

جهـت سياسـت، اقتصـاد و فرهنگ هسـتيم.
با توجه به محدوديت مسـير نخسـت كه البته در 
صورت امكان بهترين مسـير اسـت، مسير دومی 
در منش سياسـی اسـلام ترسيم شـده كه بار آن 
بـه دوش مـردم و مسـؤوليت نظـارت اجتماعـی 
بـر عهـده حاكمـان و مسـؤولان اسـت. در ايـن 
مسـير، مردم چشـم بينای شريعت می شـوند و با 
دقـت كامل عملكرد مسـؤولان را نقد و بررسـی 
 می كننـد تـا از اصول شـريعت در ابعـاد گوناگون 
سياسـی، اجتماعی، اقتصـادی و فرهنگی تخطی 
نكننـد و هرگاه تخطی صورت گيـرد، در برابر آن 
بايسـتند و حكومـت را به ريل اصلـی  بازگردانند.

نظريـه نظـارت اجتماعـی از آن جـا كـه منافـع 

نامشـروع كارگـزاران را بـه مخاطـره می انـدازد، 
در طـول تاريـخ بـا مخالفت هايـی روبـه رو بـوده 
اسـت و حاكمان با توجيه های گوناگـون برای به 
حاشـيه راندن ايـن نظـارت كوشـيده  اند. گاه چون 
وهابيـت بـا توجيـه لـزوم اطاعـت از اولی الامـر 
ايـن حـق را از مـردم سـتانده   و زمانـی بـا ادعای 
نجاسـت سياسـت و طاغوت بودن حكومت های 
پيـش از ظهـور، چنيـن القـا كرده انـد كـه مـردم 
هيـچ تكليفـی دربـاره حاكمـان در عصـر غيبت 
ندارنـد. افزون بـر مخالفت های نظـری، حاكمان 
ايـن  از  جامعـه  دوركـردن  بـرای  كارگـزاران  و 
نظـارت، بـه خدعه هـای گوناگـون پنـاه می برند. 
بـرای نمونه، پيرامون مسـائل بـی ارزش جنجال 
بـه پـا می كنند تـا جامعه از مسـائل مهـم غافل 
شـود و بـه گفته عزيـزی »از كنسـرت می گويند 
تـا كرسـنت فرامـوش شـود« و يـا ذهن هـا را به 
لهوياتی مشـغول می كننـد تا توان انديشـيدن در 
امـور مختلـف را از جامعـه بگيرنـد؛ يـک قرمز و 
آبـی، يـک دربی و حـب و بغض هـای كاذبی كه 
بسـتری برای فرار كارگـزاران از نظارت اجتماعی 

است.

نظـارت بـر زمامـداران؛ هم حـق و هم 
تكليـف مردم

نظـارت اجتماعـی از سـويی حـق مـردم اسـت؛ 
يعنـی آن ها مجـاز به اين نظارت هسـتند چرا كه 
خـدا اختيار هيـچ گروهی را بدون قيد و شـرط در 
اختيـار فـرد يا گروهـی ديگر قـرار نـداده و حتی 
بـرای اولی الامـر نيـز چهارچـوب قرآن، سـنّت و 
شـرع مقـدس را در نظـر گرفتـه اسـت. از اين رو 
مـردم مجـاز بـه نظـارت بـر حاكمان هسـتند تا 
از چهارچـوب قانـون تخطـی نكننـد و جامعـه را 
بـه قهقرا نبرنـد. از منظر منش سياسـی اسـلام، 
مـردم هـم در شـكل گيری حكومـت و انقـلاب 
بنابرايـن  اسـتمرار آن؛  نقش آفريننـد و هـم در 
حـق دارنـد بـر  آن چـه برايـش هزينـه داده انـد 
نظـارت كننـد و مگـر نـه اين كـه يكـی از وجوه 
افتـراق مردم سـالاری دينـی با ليبرال دمكراسـی 
اين اسـت كـه در ليبرال دمكراسـی مـردم در بدو 
كار مهـم هسـتند اما حاكمـان در ادامـه، آن ها را 
بـه بايگانـی می فرسـتند امـا در مردم سـالاری 
دينـی، مـردم هـم در آغـاز و هـم در ادامـه حـق 
نظـارت و بررسـی دارنـد. از سـويی ديگـر، ايـن 
نظـارت اجتماعی تكليـف مردم دربرابـر حاكمان 
اسـت؛ يعنـی مـردم افـزون بر ايـن كه مجـاز به 
نظارتنـد، موظـف بـه نظـارت نيـز هسـتند و در 
صـورت كوتاهی در اين باره معاقـب خواهند بود؛ 

حاکـم اسـامی نصیحـت را مغتنم 
می شـمارد و در مقابل آن برآشـفته 
بـه  را  خـود  ناصحـان  و  نمی شـود 
بـاد فحـش و فضیحت نمی گیـرد و 
برچسـب هایی چـون بزدل، ترسـو، 
نثـار  را  بی سـواد  و  بی شناسـنامه 
آن هـا نمی کند، کـه اگـر چنین کند 
بایسـتی بـه او تذکـر داد. حتی اگر 
 تنفیـذ از جانـب امـام معصـوم
داشـته باشـد؛ زیرا تمـام تنقیذها 
 امـام معصـوم زمـان  در  خـواه 
ایشـان  غیبـت  زمـان  در  خـواه  و 
مشـروط بـه رعایت حدود شـرعی 
اسـت و در صورتـی کـه از آن حدود 
تخطـی شـود ولـی امـر مسـلمین 
می توانـد در مـورد حكم تنفیذ خود 

بـرای کارگـزار تجدیـد نظـر کند.
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همچنان كـه »مظلـوم، شـريک جـرم ظالم اسـت« 
يعنی كسـی حـق نـدارد با سـكوت خود بـه ظلمی 
كه به او روا داشـته شـده كمک كنـد. اين نكته، هم 
از جنبـه حـق و هـم از جنبـه تكليـف در جای جـای 
سـيره سياسـی اهل بيت مورد توجه بوده اسـت.

اميرمؤمنـان، نويسـنده برتريـن منشـور حكومتـی 
تاريـخ،2 در دسـتگاه نظارتـی خـود سـازمانی بـه 
نـام ولايـة المظالـم دارد كـه راه ارتباطـی مـردم با 
حاكميـت بـرای گـزارش دادن ظلـم تخلـف واليان 
در حـق مـردم اسـت. آن حضـرت بارهـا و بارهـا 
به صراحـت از مـردم می خواهـد تـا تخلفـات واليان 
را بـه او گزارش دهند. ايشـان در نامه ای كه هنگام 
اعـزام ابن عباس بـرای زمامداری بصره می نويسـد، 
بـه صراحـت از مـردم می خواهـد تا چشـم ناظر او 
باشـند و تخلفـات كارگـزاران را گـزارش كننـد تـا 
مبـادا ظلمی بر كسـی روا داشـته و يـا از بيت المال 
كيسـه ای بـرای خـود بدوزند؛ در آن نگاشـته چنين 

مرقـوم فرموده انـد:
ای مـردم! مـن ابن عباس را جانشـين خـود در ميان 
شـما قـرار دادم. پس مادامی كه مطيع خدا و رسـول 
اوسـت به حرفـش گوش داده، امـرش را فرمان بريد 
و اگـر بدعتـی در ديـن بنـا نهاد و يـا پايـش از جاده 
حـق لغزيد، بـه من اطلاع دهيد تـا عزلش كنم. من 
او را بـه اميـد آن كـه عفيف متقی و پرهيزكار باشـد 

منصـوب كـردم. خداوند ما و شـما را بيامرزد.3
ايـن امـر امـام به مـردم بصـره نشـان می دهـد كه 
مـردم در خصوص حاكمان و سـلامت عملكرد آنان 
وظيفـه ای دارند كه در صـورت كوتاهی در آن، پيش 
از گرفتارشـدن بـه عـذاب اخـروی به بـلای دنيايی 

گرفتار می شـوند.
جالـب ايـن اسـت كـه توجـه اميرالمؤمنيـن بـه 
گزارش هـای مردمـی به حدی بوده كـه گاه به عزل 
و يـا جلـب و صدور حكـم می انجاميده اسـت؛ برای 
نمونـه در ماجـرای ابن هرمـه كـه مسـؤول و ناظـر 
بـازار اهـواز بـوده، گزارش هـای مردمـی و تفحـص 
از صحـت و سـقم گزارش هـا، ايشـان را بـه صـدور 
حكمـی سـنگين در خصـوص وی می رسـاند كه به 
اسـتناد آن والـی اهواز به شـديد ترين وضع ابن هرمه 
را بازداشـت و مجـازات می كنـد تا امنيـت اقتصادی 

به بـازار اهواز بازگـردد.4
اميرمؤمنـان با توجه به جايـگاه نظارت اجتماعی 
در سياسـت ورزی اسـلامی، دريافـت گزارش هـا را 
بـرای خـود الـزام آور می ديـد و هـر گاه بـه صحـت 
گـزارش يقيـن پيـدا ميكرد،آن گونـه كـه شايسـته 
حاكمان اسلامی سـت بـا تخلف برخـورد می فرمود؛ 
حتـی اگـر يک طـرف والی شـهر و در طـرف ديگر 
عجـوزه ای ضعيفـه باشـد. ايـن برخورد علـی را 

می تـوان در داسـتان سـوده از زنـان صـدر اسـلام 
مشـاهده كـرد كـه شـكايت يكـی از كارگـزاران 

علـی را نـزد ايشـان بـرد. سـوده می گويـد:
شـكايت  او  بـه   علـی مامـور  ظلـم  از  وقتـی 
بـر  بی درنـگ  حضـرت  دادم،  گـزارش  و   بـردم 
روی قطعه پوسـتی خطـاب بـه آن حاكـم چنيـن 

نوشت: 
وقتـی نامه را خواندی، آن چـه از كار ما )ماموريت( در 
دسـت تو اسـت  حفظ كن تا كسـی به سـراغت آيد 

و آن هـا را از تـو تحويل بگيرد.5
مـردم بـرای عمـل به ايـن وظيفـه بايد مراحلـی را 
طـی كننـد كـه از نصيحت تـا بر كنـاری را شـامل 

می شـود.

نصيحت حاكمان 
پـس از نظـارت و مشخص شـدن تخلف، نخسـتين 
اقـدام مـردم در برابر حاكمان، نصيحت و خيرخواهی 
اسـت. از آن   جـا كه حاكمان در مظـان خطا و لغزش 
هسـتند در طليعه خطا امكان عدم تعمد بسـيار است؛ 
از ايـن رو نبايد وارد فضای تنش شـد بلكه بايسـتی 
بـا زبـان نرم سـخن گفـت. در ايـن مرحله مـردم و 
نخبـگان از در خيرخواهی به نصيحـت می پردازند و 
اشـتباه های كارگـزاران و پيامدهای عملكـرد آنان را 
به ايشـان گوشـزد می كنند. آن كارگـزار اگر فرعون 
هم باشـد، اين نخسـتين مرحلـه را بايسـتی برايش 
در نظـر گرفـت؛ چنان كـه خـدا دربـاره فرعـون بـه 

حضرت موسـی دسـتور داد:
هُ طَغَـی فَقُـولَا لهَُ قَـوْلًا لَّيِّنًا  اذْهَـبَ اإلِـَی فِرْعَـوْنَ إنِّـَ

رُ أوَْ يَخْشَـی.6 هُ يَتَذَكَّ لَّعَلّـَ
بـه سـوی فرعـون برويد كه طغيـان كرده اسـت،اما 
بـه نرمـی سـخن گوييد شـايد متذكر شـود و يـا از 

خداوند بترسـد .
امـام راحل نيز در گام نخسـت، شـاه را نصيحت 
كرد و كوشـيد تا وی به اشـتباه های عميقش متوجه 
سـازد؛ حتـی در تندتريـن سـخنرانی خـود در خرداد 

1342 از در نصيحـت درآمـد و فرمود:
آقـا! مـن به شـما نصيحت می كنـم؛ ای آقای شـاه! 
ای جنـاب شـاه! مـن به تو نصيحت می كنم؛ دسـت 
بـردار از ايـن كارهـا. آقا! اغفـال دارند می كننـد تو را، 
مـن ميل ندارم كه يـک روز اگر بخواهنـد تو بروی؛ 
همـه شـكر كننـد.... اگر ديكتـه می دهند دسـتت و 
می گوينـد بخـوان، در اطرافـش فكـر كن، نصيحت 

بشنو.... مرا 
در متـون روايـی نيز بابی با عنـوان »النصيحة لائمة 
المسـلمين« وجـود دارد كـه بـه مؤمنـان سـفارش 
می كنـد بـا كارگـزاران از در خيرخواهـی و نصيحت 
ايـن خيرخواهـی و   اميرمؤمنـان و  وارد شـوند 
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نصيحـت را حق كارگـزاران بر گـردن مردم دانسـته، می فرمايد:
و اما حق من بر شـما اين اسـت كه: به بيعت وفادار باشـيد و در 
نهـان و آشـكار، حق نصيحـت و خيرخواهی ادا كنيد، چون شـما 

را بخوانـم، اجابت كنيد و چون فرمـان دهم بپذيريد.7
در منـش سياسـی اسـلام؛ حاكـم، گمارده مـردم اسـت و چون 
تمكيـن مردم به او قدرت داده اسـت بايد در قبـال اين واگذاری 
قدرت احسـاس مسـؤوليت كننـد و زبان به نصيحت بگشـايند؛ 
حاكمـان نيـز موظف هسـتند اين نصيحـت را بپذيرنـد و اگر بر 
مـدار حـق بود در مقابل آن واكنش مناسـب نشـان دهند. حاكم 
اسـلامی نصيحت را مغتنم می شـمارد و در مقابل آن برآشـفته 
نمی شـود و ناصحـان خود را به بـاد فحش و فضيحت نمی گيرد 
و برچسـب هايی چون بزدل، ترسـو، بی شناسـنامه و بی سـواد را 
نثـار آن هـا نمی كند، كه اگر چنين كند بايسـتی بـه او تذكر داد. 
حتی اگر تنفيذ از جانب امام معصوم داشـته باشـد؛ زيرا تمام 
تنقيذهـا خـواه در زمان امام معصـوم و خـواه در زمان غيبت 
ايشـان مشـروط به رعايت حدود شرعی اسـت و در صورتی كه 
از آن حـدود تخطـی شـود ولی امر مسـلمين می توانـد در مورد 

حكـم تنفيذ خود بـرای كارگزار تجديـد نظر كند.

اعتراض های مدنی 
گام دومـی پـس از نصيحـت، اعتـراض بـه شـيوه عملكـرد 
كارگـزاران اسـت. مـردم بـه همـان دليلـی كـه موظـف بـه 
نصيحـت هسـتند، چنان چه كارگـزاران به وظايـف خود عمل 
نكردنـد بايـد وارد فضـای اعتـراض شـوند و بـا مطالبه هـای 
صريـح و بـدون ملاحظـه بخواهنـد جلـوی فسـاد و اسـتبداد 
گرفتـه شـود. البتـه اعتـراض بايد به شـيوه صحيـح و منطبق 
بـر شـرع انجـام شـود. بـرای نمونه، نظـام بانكی يک كشـور 
بـه ربـای صريح آلوده شـده اسـت و مـردم، نخبـگان و حتی 
مراجـع تقليـد سال هاسـت كـه دربـاره آن تذكـر می دهنـد و 
نصيحـت می كننـد امـا سـود بـالای بانک هـا از ربـا مانـع از 
برچيده شـدن آن شـده اسـت. در اين جـا بايد فضـای مبارزه 
و اعتـراض شـكل گيـرد و از همـان دری كـه فسـاد صـورت 
پذيرفتـه اسـت بـا آن مقابله شـود از بـاب نمونـه، در صورتی 
كـه بانک ها سيسـتم ربـوی را تغيير ندادند مردم سـرمايه های 
خـود را از بانک هـا خـارج كننـد تـا بانـک ناچـار از كرنش در 
برابـر مـردم و برچيـدن سيسـتم ربـوی شـود. همين مثـال را 
می تـوان به بـورس، صدا و سـيما، دسـتگاه های فرهنگی و... 
تعميـم داد. ايـن به واقـع همان بنـد ميم وصيتنامـه امام راحل 

اسـت كـه می فرمايد:
»اكنـون وصيـت مـن بـه مجلس شـورای اسـلامی در حـال و 
آينـده و رئيس جمهـور و رؤسـای جمهـور مابعـد و بـه شـورای 
نگهبـان و شـورای قضايـی و دولـت در هـر زمان، آن اسـت كه 
نگذارنـد ايـن دسـتگاه های خبـری و مطبوعـات و مجله هـا از 
اسـلام و مصالح كشـور منحـرف شـوند. و بايد همـه بدانيم كه 
آزادی به شـكل غربی آن، كه موجب تباهـی جوانان و دختران و 
پسـران می شـود، از نظر اسـلام و عقل محكوم است. و تبليغات 
و مقـالات و سـخنرانی ها و كتـب و مجـلات برخـلاف اسـلام 

و عفـت عمومـی و مصالـح كشـور حـرام اسـت. و بر همـه ما و 
همه مسـلمانان جلوگيری از آن هـا واجب اسـت. و از آزادی های 
مخـرّب بايـد جلوگيـری شـود. و از آن چه در نظر شـرع حـرام و 
آنچه برخلاف مسـير ملت و كشـور اسلامی و مخالف با حيثيت 
جمهـوری اسـلامی اسـت به طـور قاطع اگـر جلوگيری نشـود، 
همـه مسـؤول می باشـند و مـردم و جوانـان حزب اللهـی اگـر 
برخـورد بـه يكی از امـور مذكور نمودند به دسـتگاه های مربوطه 
رجـوع كننـد و اگـر آنـان كوتاهـی نمودنـد، خودشـان مكلف به 

جلوگيری هسـتند...«
به و اقـع امـام راحـل مـردم را در مبـارزه با فسـاد، آتش بـه اختيار 
كرد ه انـد تـا هيچ كارگزاری نتواند برای خود حاشـيه امن درسـت 

كند.

بركناری 
سـومين گام پس از نصيحت و اعتراض، بركناری اسـت كه اگر در 
بدنه باشـد عنوان بركناری بر آن صدق می كند و اگر فسـاد فراگير 
شـده باشـد عنوان براندازی شايسته تر اسـت. اگر كارگزار حكومت 
اسـلامی گـوش شـنوای نصيحت نداشـته باشـد و نيـز حاضر به 
كرنش دربرابر اعتراض های مردمی نباشـد، مردم موظف هسـتند 
بـرای پاك شـدن مصـادر حكومـت اسـلامی از لوث فسـاد، برای 
بركنـاری او قيـام كنند كه امام راحـل از آن روز به يوم الله تعبير 

كرده و خطـاب به مسـؤولان فرموده اند:
بترسـيد از آن روزی كه مردم بفهمند در باطن ذات شـما چيست، 
و يک انفجار حاصل بشـود. از آن روز بترسـيد كه ممكن اسـت 
يكـی از »ايـام الله« - خدای نخواسـته - باز پيدا بشـود. و آن روز 
ديگر قضيه اين نيسـت كـه برگرديم به 22 بهمـن. قضيه ]اين [ 

اسـت كه فاتحـه همه مـا را می خوانند!8
ايـن سـه گام، وظيفـه مـردم را در نظارت بر حاكمان مشـخص 
می كنـد كـه اگـر ايـن نظـارت محقـق شـود فسـاد از دسـتگاه 

حكومـت برچيـده خواهد شـد. 
ألََا وَ إنَِّ لكَُـمْ عِنْـدِي ألََاّ أحَْتَجِـزَ دُونكَُمْ سِـرّاً إلَِاّ فِي حَـرْبٍ وَ لَا 
رَ لكَُـمْ حَقّاً عَنْ مَحَلهِِّ  أطَْـوِيَ دُونكَُـمْ أمَْراً إلَِاّ فِي حُكْـمٍ وَ لَا أؤَُخِّ

وَ لَا أقَِـفَ بـِهِ دُونَ مَقْطَعِـهِ وَ أنَْ تَكُونوُا عِنْدِي ...
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